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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـاتاين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگريمقاله .1
خارجي هاي داخلي وچاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

نويسندگان، نبايد مقاله محفوظ است و» نامه
ــه چــاپ هــاي خــود را در نشــرية ديگــري ب

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها وچاپ مقاله .4
شود.ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليهامقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشيمقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها،هاي مستخرج از پايان نامهمقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

صمقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي:* ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي  ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درجشمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـرانها و ذكـر نوشـته  محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ   الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه  ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد:اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. وهمان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحوكلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود:ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  به اين نازك نوشته شود. 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  
  

  سخن سردبير
  
  

  به زير آوري چرخ نيلوفري را درخت تو گر بار دانش بگيريد
شرح حال شاعران بزرگ ايران، حسيني   

 87، ناصر خسرو: 1378كازروني، 
  

   هاست آغاز كه منشأ بلوغ معرفتپاييز سومين فصل سال كه با مهر آميزي مهر ماه، ماهي 
گردد، با برگ ريزان زرد طلايي كه در زير پاي كتاب و دفتر بدستان مشتاقانه رويش و مي

  آورد.ه نمايش در ميهاي دانش اندورزي را بپويش جوانه
شود و صفاي مند ميدر دمادم روزگار آن گاه كه زمين در كشاكش دهر از نثار آسمان بهره

را در پرتو چراغ  جهالت بازار علم و معرفت ساية شوياندها ميباران همه جا را از غبار تيرگي
و درخت دانش ستبر و شوند سازد، فرا گيرندگان  نكته آموز ميدانش زدوده و محو و نابود مي

  ها را درنوردي.تواني آسمانگردد، با نردبان دانش و معرفت ميبارور مي
  نشناسي نشيب خود زفراز تا به كي در جهالت و غفلت

  انباز  بي  عليم   خداي  به  استعلمماية هر سعادتي
  مرغ بي بالي چون كند پرواز كي ترّقي كند كسي بي علم

  فراز  از نشيب برد به سوي مسلّ كنتحصيل   علم
 255همان، اديب الممالك فراهاني:   
  



داند كه را موفق مي و اتحادي اديب، نقش دانش و بينش را در كنار يكدلي و يگانگي دانسته
  مقرون به علم و درايت باشد:

  
  اي ما همه بي مضرف و عمل بي جاستقو علممسلّم است كه گر در ميانه نبود

  ابقاست    بي زندگيت  ه علم اگر نبود ك دادبايدخرجرا بهزروي علم قوا
  نبود اجتماع بي معناست   اگر  علم  هك پس اجتماع ببايد زروي دانش و علم

 257همان:   
  

بوشهر كه عزم خود واحد  –دانشگاه آزاد اسلامي » تحقيقات تمثيلي«نامه علمي پژوهشي فصل
م كرده است از همة عزيزان دانشمند و صاحبان را بر نشر دانش و گسترش فراگيرانه آن جز

     در زمينة موضوعي اين فصل نامهمعرفت درخواست همكاري در نگارش مقالاتي وزين 
هاي علمي پژوهشي مورد حمايت و عنايت نامه در زمينهنمايد. اميد است كه اين فصلمي

 »)پژوهشگران عرصة دانش قرار گيرد (ان شاء االله تعالي

 
  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازروی
  اণتاد زبان و ادیات ༙رਉی

  وا೮د রوෙ७ –داه آزاد اسلاਗی 
   ١٣٩٧  پاඵුز   



   23                 )37، (ش. پ: 1397نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ پاييز  فصل

 

 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   43تا  23از صفحة  - 1397پاييز  -و هفتم  شماره سي

  

  در هاي جانوريتهاي تمثيلي با شخصيبررسي حكايت
  اللّمع في التصّوف ابونصر سرّاج 

  

  3شعبانلوعليرضا ، *2ييوفاعباسعلي ، 1كارگربيب ح
  اسلامي، ساوه، ايران.دانشگاه آزاد واحد ساوه، دانش آموخته دكتري زبان و ادبيات فارسي، . 1
  استاد دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران.. 2
  فرهنگي، تهران، ايران استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات. 3

  

  چكيده
 ةاند. از جملصوفيه داشته هايآموزشنقش بسيار مهمي در  ،ها كه پايه و اساس تمثيل هستندحكايت

هدف اصلي اين هاي آن يك جانور است. هايي است كه يكي از شخصيتها، حكايتاين حكايت
اين  در يلي كتاب اللمّع است.هاي تمثهاي جانوري در حكايتتحقيق مشخص ساختن انواع شخصيت

ها در كتاب اللمّع في التّصوف اين نوع حكايت - كه به روش توصيفي و تحليلي نوشته شده - تحقيق
و نشان داده شده است كه سراّج در مورد مطالعه قرار گرفته  )ـه 387م ( يتوسنوشتة ابونصر سراّج 

هاي جانوري استفاده نموده و نوع نگاه او به عنوان يك هاي تمثيلي خود، از چه نوع شخصيتحكايت
توان به سه دستة را مي ها آنهاي كتاب اللمّع با مطالعة حكايتعارف نسبت به جانوران چگونه است؟ 

 تواند يمجهان بيرون اتفاق افتاده و يا ها در هاي واقعي: اين نوع حكايتحكايت -1: كلي تقسيم نمود
هاي نمادين كه حكايت -3ه هستند. لات صوفيتخيلي كه زادة تخي هاي يتحكا - 2اتفاق افتاده باشد. 

ها يك رويداد دروني است و برخاسته از در آنها حيوان نقشي نمادين دارد. اين نوع حكايت
ها در متون صوفيه درك و فهم بهتر هدف اصلي از به كارگيري حكايت ناخودآگاهي عارف است.

-بي ،هاكه البته در تمامي حكايت تر شدن آموزش از طريق بيان حكايت استمطالب عرفاني و آسان

  آشكار است. آزاري و مهرباني صوفيه نسبت به تمام حيوانات كاملاً
  هاي جانوري، اللمّع في التّصوف.: تمثيل، نماد، حكايت، شخصيتواژگان كليدي

  14/6/97ش: تاريخ پذير           13/3/97تاريخ دريافت: 
 a.vafaie@atu.ac.ir نويسندة مسؤول: الكترونيك پست* 

 h.kargar08@gmail.com :الكترونيك پست
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  كليات تحقيق .1
  مقدمه .1-1

ير هاي خود، به دليل تأثهاي عرفاني هستند كه صوفيه در آموزشها پايه و اساس تمثيلحكايت
اولين  اند. با مطالعةها بهره بردهها، به فراواني از آنبيشتر آن بر مخاطب، نسبت به ديگر شيوه

ها، نقش بسيار مهمي گردد كه حكايتي به جاي مانده از عرفان و تصوف، مشخص ميهاكتاب
هاي هايي است كه يكي از شخصيتها، حكايتاند. از جملة اين حكايتدر تعاليم صوفيه داشته

ها، نه تنها ديدگاه صوفيه نسبت به حيوانات آن، يك حيوان است. با بررسي اين نوع حكايت
  دد.گرجستجو در زواياي پنهاني روح و انديشة صوفيه نيز معلوم مي شود، بلكهمشخص مي

عامل ارتباط عارف با غير اوست كه عارف نيست، زيرا آنكه خود عارف «هاي تمثيلي حكايت
). سرّاج فايدة حكايات را 1374(فرزاد، » كنداست با عارف به نوعي ديگر ارتباط برقرار مي

را وي توسط يكي از فق«كند كه: داند و از جنيد حكايت ميتقويت قلوب مريدان و مبتديان مي
اي سرورم، براي مريدان در شنيدن حكايات، چه بهره ياكهيا مشايخ مورد سؤال قرار گرفت 

اند كه با آن قلوب مريدان شود؟ پاسخ داد: حكايات، لشكري از لشكريان خداي تعاليحاصل مي
شاهدي از كتاب خداي تعالي وجود دارد؟ پاسخ داد:  شود. پرسيد: آيا در اين سخن،تقويت مي
: 1394(سرّاج، )» 20فرمايد: و كلاً نقص عليك من انباء الرّسل ما نثبت بِه فُؤادك (هود/آري مي

  داند:اي براي درك بهتر فكر عام مي). مولانا نيز به كارگيري تمثيل را همانند واسطه218
 كلامست، اندراين مثل چون واسطه

  

ــام    ــر عـ ــر فكـ ــت بهـ ــطه شرطسـ  واسـ
  

  ).681: 1373(مولوي، 
  

ب گيرد، نه تنها فضاي مناسبي براي بيان مطالآنگاه كه تمثيل شكل حكايت و داستان به خود مي
د. همين ياباي تأمل و خردورزي نسبت ميبيش و كم با گونه«، بلكه گردديماخلاقي و تعليمي 

ي، اخلاقي و عرفاني و حتي كتب مقدس كه جنبة هدايت و است كه در متون تعليمي، حكم
  ).407: 1391(توكلي، » دار استآموزش دارند، تمثيل ميدان
ث هاي بيان و هنرمندانه بيان كردن موارد تعليمي به شيوة تمثيل، كه باعتأثير تمثيل بر ديگر شيوه

را به  هاي خودتر شدن آموزش بدين طريق شده، باعث گرديد تا صوفيه بسياري از كتابآسان
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گفت  توانبه يقين مي«الدين سهروردي شيوة تمثيل بنويسند. به عنوان نمونه در مورد شيخ شهاب
 الدين سهروردي نه فقطاند، شهابكه بدون حكايات تمثيلي كه بيشتر آنها به زبان فارسي

توانست به دست آورد، بلكه بدون دقت و تأمل اي كه ميان ايرانيان دارد، نميالعادهمحبوبيت فوق
اندازة  ههاي بديع و معاني ممتاز حكمة الاشراق نيز بها، بعضي از جنبهمحتوايي در همين نوشته

  ).179: 1394(مجتهدي، » كردامروز جلب نظر نمي
  
  بيان مسأله .2-1

هاي آموزش مطالب عرفاني در متون صوفيه است كه اصل و اساس ترين شيوهتمثيل يكي از مهم
آن بر پاية تشبيه بنا نهاده شده و در متون صوفيه بيشتر به شكل حكايت آمده است. در خود واژة 

اكات حاست كه از آن واژة م» حكي«تشبيه نهفته است چرا كه حكايت از ريشة حكايت نيز معني 
ل ، همواره به دليشوديمداستان يا آنچه حكايت خوانده بنابراين «(مشابهت) ساخته شده است. 

و همانندي بين شكل ظاهر و معنايي وراي آن را نشان  دهديميك رابطة مشابهت، از چيزي خبر 
  ).81: 1395تقوي، دهد (مي

ت ابتدا به صور هايتحكا. بسياري از اين ها نقش بسيار مهمي در متون صوفيه دارندحكايت
اي هجنبه هايتحكاترين ويژگي اين اند. مهمشفاهي بوده و سپس به صورت مكتوب در آمده

ون صوفيه تتمثيلي آنان است كه بيشتر به منظور آموزش مريدان و درك يشتر مطالب عرفاني در م
ن ها در نخستيهاي تمثيلي عرفاني، جانوران نقش مهمي دارند. اين حكايتدر حكايت آمده است.

گاه ها، ديدخورد كه با مطالعة اين حكايتبه جاي مانده از عرفان و تصوف به چشم مي يهاكتاب
هاي شخصيت و برخورد صوفيه با حيوانات و همچنين اهداف آموزشي آنان از به كار گيري

هاي تمثيلي اللمع في هاي جانوري در حكايت. در اين تحقيق شخصيتشوديمجانوري آشكار 
رار گرفته مورد بررسي قترين متون صوفيه، ترين و تأثيرگذارالتصوف، به عنوان يكي از قديمي

  است.
  
 تحقيق پيشينة .3-1

متن عربي اللمع و خلاصه كردن آن، جزء اولين كساني است كه )، با تصحيح م 1914( يكلسونن
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)، آن را در لندن م 1947به تحقيق و پژوهش در اللمع پرداخته است. بعد از نيكلسون، آربري (
دن مطالبي كه و)، با افزق 1380به چاپ رساند و سرانجام عبدالحليم محمود و طه عبدالباقي (

، اللمع را به زبان فارسي )ش 1380( ياطيانخاپ رساندند. لسون نبود، در قاهره به چدر چاپ نيك
  )، ترجمه ديگري از اللمع ارائه داد.ش 1382( يمحبتترجمه نمود و بعد از او 
ها مقالة ها و مقالاتي نوشته شده كه از جملة آنهاي عرفاني، كتابتا كنون در مورد حكايت

) و كتاب 1387صوفيانه، از حبيب االله عباسي (ها در گفتمان منثور هاي عرفاني و نقش آنحكايت
) است. اما تا كنون در مورد 1389( يانرضوانهاي عرفاني، از قدسيه ساختار داستاني حكايت

  هاي جانوري، مقاله و تحقيقي انجام نشده است.هاي تمثيلي اللمع با شخصيتحكايت
  
  اهداف تحقيق .4-1

در  هاي جانوريهاي تمثيلي با شخصيتايتهدف اصلي اين تحقيق مشخص ساختن انواع حك
خص هاي صوفيه است. همچنين مشترين كتاب، به عنوان يكي از قديميع في التّصوفلمّكتاب ال

ساختن نوع نگاه، و چگونگي برخورد صوفيه با حيوانات و بيان معاني تمثيلي و يا نمادين 
  تحقيق است.هاي حيواني در اين حكايات، از اهداف ديگر اين شخصيت

  
  اهميت و ضرورت تحقيق. 5-1

هاي تمثيلي اللمع في التصوف مورد بررسي هاي جانوري در حكايتبا توجه به اينكه شخصيت
يوانات هاي صوفيه نسبت به حقرار نگرفته، در اين تحقيق تلاش شده است تا ضمن بيان ديدگاه

هاي واقعي، تخيلي و در حكايت هاي جانوري، انواع شخصيتهاهاي تمثيلي آنو بررسي جنبه
  مورد بررسي قرار گيرد. -كه برخاسته از ناخودآگاهي عارف است –نمادين 

  
  تحقيق يهاپرسش. 6-1

هاي جانوري استفاده نموده هاي تمثيلي خود از چه نوع شخصيتابونصر سراّج در حكايت
او به عنوان عارف هاي جانوري چيست؟ نوع نگاه است؟ معاني تمثيلي و يا نمادين شخصيت

  نسبت به جانوران چگونه است؟



   27                 )37، (ش. پ: 1397نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ پاييز فصل

 

  تحقيق روش .7-1
مورد نظر  اي مطالبشيوة اين تحقيق، توصيفي و تحليلي است كه ابتدا با مطالعات كتابخانه

داف ها و اهآوري شده با روش تحليل محتوا بر اساس پرسشآوري شده و سپس مطالب گردگرد
  اند.تحقيق، طبقه بندي و تحليل شده

  
  . تمثيل2
  . تعريف تمثيل1-2

) در جلد هشتم دانشنامة جهان 1383تاكنون تعاريف زيادي از تمثيل انجام گرفته كه دادبه (
لف هاي مختاسلام، در مقالة تمثيل، تعاريف مختلفي كه در گذر زمان، از تمثيل شده و ديدگاه

تمثيل، تصوير «) در مقالة 1391در اين زمينه را، مورد بررسي قرار داده است. همچنين مرتضايي (
  ست.ها پرداخته اهاي مختلف تمثيل، به نقد اين ديدگاهضمن بيان تعريف» يا صنعت بديعي

سي و در مباحث ادبي فار«توان گفت كه با در نظر گرفتن تمام تعاريفي كه از تمثيل شده، مي
 گيرد كه از تشبيه مركب، استعارةاي را دربر ميعربي، اصطلاح تمثيل، حوزة معنايي گسترده

 هاي حيوانات،المثل و اسلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقي، قصهمركب، استدلال، ضرب
 »شودرمزي و نيز معادل روايت داستاني (اليگوري) در ادبيات فرنگي را شامل ميهاي قصه

چنين  –كه اصل و اساس آن بر پاية تشبيه است  –توان تمثيل را ). در مجموع مي1384(فتوحي، 
ذكر روايتي است به شعر يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگردان اشخاص و «تعريف كرد: 

شود يا بيان داستان و حديثي است هايي غير از آنچه در ظاهر دارند حاصل ميحوادث به صورت
  ).1394(حسيني كازروني، » به طريق ذكر مثال

  
  . تمثيل از نظر شكل و ظاهر2-2

  ظاهر به كوتاه و بلند تقسيم كرد. توان از نظر شكل وها را ميتمثيل
  
  هاي كوتاه. تمثيل1-2-2

هندي نيز  ترين ويژگي سبكرو هستيم كه مهمهاي كوتاه بيشتر با يك بيت شعر روبهدر تمثيل
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شود و اي عقلي، اخلاقي و يا عرفاني مطرح ميهست و آن چنان است كه در يك مصراع، نكته
شود كه در حكم مثالي براي براي آشكار ساختن معني مصراع اول، مصراع ديگري آورده مي

توان مصراع اول را ت. رابطة اين دو مصراع براساس شباهت است؛ چنانكه ميمصراع اول اس
هه و مصراع دوم را مشببه، به حساب آورد. مانند اين بيت از بيدل:مشب  

  شودپا نمايان مي نرم نقش زمين در هر كه رفت از ديده داغي بر دل ما تازه كرد
  

  ).18: 1376حسيني،  از(نقل  
  

 اين اسلوب«نمايد كه هر چند نامد و يادآوري ميشفيعي كدكني اين شيوه را اسلوب معادله مي
ي هاهمعادله در شعر فارسي قرن دهم به بعد محور اصلي سبك است ولي در شعر قدما هم نمون

توان يافت، با اين تفاوت كه اسلوب معادله در آنجا ميان دو بيت برقرار است ولي در آن را مي
هاي كوتاه هر چند ). تمثيل85: 1387(شفيعي كدكني، » سبك هندي هميشه ميان دو مصراع است

  تواند به دو يا چند بيت نيز برسد.در سبك هندي بيشتر يك بيت است اما به طور كلي مي
  
  هاي بلند. تمثيل2-2-2

هاي بلند قرار دارد كه در آن از حكايت يا داستان كوتاه، استفاده هاي كوتاه، تمثيلدر مقابل تمثيل
شده است. روشي كه مولانا براي سرايش مثنوي انتخاب كرده، همين شيوه است. البته برعكس 

محسوس به معقول است.  از معقول به محسوس است؛ شيوة مولانا از هاآنسبك هندي كه شيوة 
آن  آورد و بعد ازيعني اينكه مولانا ابتدا حكايت و داستان را كه محسوس و قابل درك است، مي

كند. به عنوان نمونه، مولانا در دفتر اول مثنوي، براي هاي اخلاقي و عرفاني خود را بيان مينكته
پروردگار هيچ است و خداوند از كران هاي بيهاي اندك ما در مقابل علماينكه نشان دهد علم

ه قصة خليف«كند، ابتدا ها توجه مينياز است اما از روي كرم و بزرگواري خود به آنها بيهمة آن
)، ذكر 125: 1373(مولوي، » كه در كرم در زمان خود از حاتم طايي گذشته بود و نظير نداشت

برد كه خودش در كنار اي ميخليفه كند. در اين داستان، اعرابي كوزة آب باران را به پيشمي
كند، اما خليفه از روي كرم و بزرگواري آن كوزة آب را از اعرابي درياهايي از آب زندگي مي

  ستاند.مي
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و يا  پردازي مولاناستپردازي، موجز و فشردة تمثيلسبك هندي در زمينة تمثيل«به طوري كلي 
و شرح و تفصيل دهيم به چيزي نزديك به  به عبارت ديگر اگر اشعار سبك هندي را بشكافيم

رسيم كه البته پايه و ماية عرفاني كمتري هاي مشابه عرفاني ميمثنوي و حديقه و ديگر كتاب
  ).23: 1376(حسيني، » خواهند داشت

  
  . ساختار تمثيل3-2

  باشد. اشتهگونه دتواند ساختاري تشبيه مانند و يا استعارهتمثيل چه كوتاه باشد و چه بلند، مي
  
  . تمثيل و تشبيه1-3-2

ستيم. البته رو هها ساختاري تشبيه مانند دارند كه در اين صورت با تشبيه مركب روبهگاه تمثيل
). در 110: 1378(شميسا، » هر تشبيه تمثيلي مركب هست اما هر تشبيه مركبي، تمثيل نيست«

آورند؛ يبه را حسي مساختن آن مشبهها معمولاً مشبه عقلي است كه براي آشكار گونه از تمثيلاين
به عبارت ديگر براي آشكار ساختن يك مطلب علمي، اخلاقي و يا عرفاني، از راه مشابهت، 

آورند، براي مثال، صائب حال و احوال دل عاشق داستان، حكايت و يا مثالي محسوس و عيني مي
  ن نشسته است:اي تشبيه كرده كه در ميانة طفلادر ميانة اهل عقل به ديوانه

 از حال دل مپرس كه با اهل عقل چيست
  

  ميانة طفلان نشسته است ايديوانه 
 ).1378:169(صائب،  

  
اب حس به (حسي) بهتوانيم مصراع اول را مشبه (عقلي) و مصراع دوم را مشبهدر اين بيت مي

هاي اندك ما را در پيشگاه خداوند و عبادت طور كه اشاره كرديم، مولانا علمآوريم. و يا همان
كند، اي كه خودش در كنار درياهايي از آب زندگي مينياز به بردن كوزة آب باران به نزد خليفهبي

  كند.تشبيه مي
وجه » اندهترين گونة تشبيه دانستترين و هنريپرمايه«ترين ويژگي تشبيه تمثيلي كه آن را مهم

است برآمده از چند چيز. چندين پيوند شاعرانه در ميانة دو سوي  ويژگيي«شبه آن است كه 
آميزند، مانرويي آميغي (وجه شبه مركب) و پندارين پيوندند و در هم ميتشبيه آن گاه كه با هم مي
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  ).57: 1389شود (كزازي، سازند كه تشبيه تمثيل بر بنياد آن ساخته ميمي
 شود كه خواننده، خودش براي دريافتلي، باعث ميهمين متعدد بودن وجه شبه در تشبيه تمثي

معاني موجود در تمثيل به تلاش ذهني بيشتري بپردازد و به اندازة درك و فهم خود به معاني 
، »تمثيلي كه در شناسايي معني آن به انديشيدن نياز داريم«موجود پي ببرد. جرجاني در بحث 

چون شخصي پس از طلب و اشتياق و رنج  اين يك امر طبيعي و دلپذير است كه«نويسد: مي
بردن در راه يك مطلوب، به آبي برسد، اين يك كاميابي شيرين و با مزيتي خواهد بود و روح 
آدمي به داشتن چنين كاميابي بيشتر حريص و شيفته است. از اين رو هر آنچه كه موقع لطيف 

  ).80: 1374(جرجاني، » شوداده ميئي دزنند كه بر تشنهداشته باشد، از آن به آبي خنك مثل مي
  
  . تمثيل و استعاره2-3-2

ه ما با ماند كبه باقي ميدانيم در استعارة مصرّحه از چهار ركن تشبيه، تنها مشبهطور كه ميهمان
ي هاي تمثيلي، ساختاربريم. گاه حكايتقرائن موجود، به معني آن كه همان مشبه باشد، پي مي

هاي ها رمزي و پنهان است. مانند حكايتكه در اين صورت معناي آن شبيه به استعاره دارند
تند براي بهي هسها مشبهگونه حكايتدر حقيقت اين«الطير عطار. تمثيلي شيخ اشراق و يا منطق
توان گفت كه صورت گستردة يك استعارة تمثيلي هستند. استعارة يك مطلب عرفاني و لذا مي

 »تر كرد و به مرز يك داستان بلند تمثيلي رساندك حكايت گستردهتوان از حد يتمثيلي را مي
  ).219: 1383(شميسا، 

اي با گونه –كه بيشتر براي آشكار ساختن مطلب بود  –گونه از تمثيل برعكس گونة قبل اين
ا گونه سخن گفتن رها اينرازپوشي و پوشيده سخن گفتن همراه است. به همين دليل بعضي

گونه اند و هم اينكه با توجه به تفسيرهاي مختلفي كه از اينراز از نااهلان دانسته نوعي نگه داشتن
شود كه هر فرد با توجه به درك و فهم خود به معاني موجود توان ارائه داد، باعث ميها ميتمثيل
نها به ت گاه كه عارفان براي بيان يك مفهوم اخلاقي يا عرفاني،ها پي ببرد. آنگونه از تمثيلدر اين

اي ارهبرند، گويي با استعكنند و راهروان راه طريقت به مفاهيم آن پي ميذكر حكايتي بسنده مي
نان كه تمثيل چ«اند، به همين دليل است كه مواجه هستند كه با تفكر و تأمل به معناي آن رسيده

  ).47: 1391(توكلي، » اي گسترده استاند، استعارهبرخي ناقدان گفته
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  هاي جانوريهاي تمثيلي اللمّع با شخصيتيت. حكا3
ر قرن هاي صوفيه است كه دترين و تأثيرگذارترين كتاباللمّع في التّصوف، يكي از برجسته
اين كتاب علاوه بر نقش «) نوشته شده است. 378وسي (م تچهارم هجري توسط ابونصر سرّاج 

دارد كه سراج آنها را به دنبال هم  برجسته و آشكارش، مجموعة ارزشمندي از اسناد را در خود
نظير است و رشد آغازين تصوف اسلامي مرتب كرده است. اسنادي كه در بسياري از موارد كم

  ).37: 1380(سرّاج، » دهدرا نشان مي
ها هايي است كه سراّج با ذكر راويان، آنهاي كتاب اللمّع، وجود حكايتترين ويژگييكي از مهم

هاي . بسياري از اين حكايات ابتدا در كتاب اللمع آمده و بعد از آن در كتابرا نقل كرده است
  كنيم.ها اشاره ميديگر عرفاني راه يافته است كه در اين تحقيق به بعضي از آن

ها يك جانور به هايي است كه در آنايم، حكايتآنچه ما در اين تحقيق مورد بررسي قرار داده
ها با فابل تفاوت گونه حكايتاصلي حكايت حضور دارد. اينهاي عنوان يكي از شخصيت
 »هاي آن هستندجان معمولاً شخصيتموجودات غير انسان يا اشياي بي«آشكاري دارد. در فابل، 

كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار  –هاي عرفاني كه در حكايتصورتي)، در157: 1386(كادن، 
هاي حكايت، كه معمولاً يك انسان است، حضور خصيتيك جانور در كنار ديگر ش –گرفته 

  دارد.
گونه حكايات گاه در تاريخ اتفاق اتفاده و گاهي نيز برخاسته از تخيل صوفيان است. اما گونة اين

 هايي است كه حضور يك جانور در آن،ديگري كه چندان مورد پژوهش قرار نگرفته، حكايت
  شود.هايي آورده ميه نوع مثالجنبة نمادين دارد. در ادامه از هر س

  
  هاي واقعي. حكايت1-3

  تواند اتفاق افتاده باشد.گونه حكايات در طول تاريخ اتفاق افتاده و يا مياين
  
  . حكايت عبداالله بن مسعود و مهرباني با پرندگان1-1-3

ل ليدهند به همين دصوفيه زندگي پيامبر (ص) و اصحاب و ياران او را سرمشق خود قرار مي
ها اش لانة پرستوها بود. به وي گفته شد اين لانهدر خانه«كند كه سرّاج از ابن مسعود روايت مي
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ر است ترا خراب كن. گفت: به خدا قسم اگر دستم به خاك قبر پسرانم برسد، نزد من محبوب
  ).164: 1394(سرّاج، » از اينكه يك تخم از لانة اين پرستوها را بشكنم

اين حكايت بايد مورد توجه قرار گيرد، پرستو است كه تمثيلي است از نهايت آنچه در مركز 
 سراج به اين دليل پرستو را به عنوان تمثيلي از نهايت مهرباني نسبت مهرباني نسبت به پرندگان.

اي مقدس به حساب ، در روايات مذهبي هم پرندهبه پرندگان آورده كه علاوه بر چثة ضعيف آن
هايي كه پرستوك از غم آن ستم« ام جعفر صادق (ع) آمده است كه:روايتي از امآمده است. در 

چرخد و ذكرش تلاوت سورة حمد مردم ستمكار به خانوادة ما كردند، هميشه در آسمان مي
  ).291، 1ج : 1377ابن بابويه، »(گويدضاّلين ميالش ونكه در پايان خواند بينيدينماست. 

  
  توجهي او نسبت به كرامات. حكايت بايزيد و بي2-1-3

سرّاج براي اينكه نشان دهد كه هيچ سالكي نبايد به كرامات دل خوش كند از بايزيد حكايت 
رود. گفت: ماهيان در آب و پرندگان در فلاني بر روي آب راه مي«كند كه به او گفته شد: مي

اندكي تغيير در ). اين حكايت با 334: 1394سرّاج، » (انگيزترندهوا، از آن هم شگفت
  اسرارالتوحيد نيز آمده است.

بايزيد براي نشان دادن اين كه حركت روي آب و يا نماز گزاردن در هوا، هيچ امتياز و هنري 
ه در هوا استفاد، از تمثيل حركت ماهيان در آب و پرواز پرندگان شودينمبراي سالك محسوب 

نكته مهم در ها هيچ ارزشي قائل نبوده است. را ديده و براي آن هاآنكرده، كه هر سالكي بارها 
در  هاي جانوريمورد اين تمثيل اين است كه بسيار آشنا و حسي است. گاه استفاده از تمثيل

نه ديگر از اين گو يانمونهكلام صوفيه به دليل حسي و قابل فهم بودن آن براي همگان است. 
در «ه را بزرگان گذشت كهكه از او پرسيدند هاي تمثيلي در سخني از رويم آمده است، زمانيتشبيه

» دهايي در ميانشان افتاده باشاي گوسفند كه گرگگله چگونه يافتي؟ گفت: مانندهنگام سماع 
  ).300:همان(
  
  . حكايت ابراهيم خواص با عقرب3-1-3

ه ب. رسانندآزار و اذيت نميسفر، هنگام در  و حتي موجودات گزندهصوفيه به هيچ موجودي 
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 كنديماز مزين كبير نقل  اين حكايت را در باب آداب صوفيه در سفر آورده و همين دليل سراج
روزي با ابراهيم خواص در يكي از سفرهايش همراه بودم كه عقربي بر پايش حركت «كه گفت: 

كرد برخاستم تا آن را بكشم، ولي او مرا از اين كار باز داشت و گفت: رهايش كن. همه به ما 
  ).204(همان:» ز دارند ولي ما به چيزي نياز نداريمنيا

ه نبايد آسيبي رساند، مشخص است ك –كه تمثيلي است از نهايت بد ذاتي  –به عقرب وقتي 
ه نظر خواص دليل گزند و آسيب ب از گزندي برسانند.صوفيه به هيچ موجود ديگري نيز نبايد 

بري باشند، به همين دليل هم نبايد به ديگر جانوران، حرص و آز است كه صوفيه بايد از آن 
  هيچ موجودي آسيب برسانند.

  
  . حكايت سهل بن عبداالله و پذيرايي از درندگان4-1-3

به جاي مانده كاملاً مشخص  هاآنافكار و اعتقادات صوفيه از طريق حكايات و رواياتي كه از 
ي حيوانات وحشي رسيدگ است. در حكايت زير سهل بن عبد االله نه به حيوانات اهلي بلكه به

  چرا كه به دنبال هيچ منفعتي نبوده است. ساختهيمرا آزاد  هاآنو سپس 
من با جماعتي در شوشتر به خانة سهل بن عبداالله رفتم. در آن خانة بزرگ، وارد قسمتي از آن «

ناميدند. در اين باره از مردم سؤال كرديم، گفتند: درندگان شديم كه مردم آن را خانة درندگان مي
ت سيد و گوشركرد و به آنها مي. سهل آنها را وارد اين قسمت ميآمدنديمبه نزد سهل به عبداالله 

  ).328و  327(همان: » ساختداد و سپس رهايشان ميبه آنها مي
و حيوان درنده در اين حكايت تمثيلي اين حكايت در رسالة قشيريه و كشف المحجوب نيز آمده 

است از مهرباني به تمام حيوانات بدون هيچ نوع چشم داشتي. نكتة مهم در مورد حكايات اللمع 
ها يك صوفي و عارف بزرگ و مشهور است و هاي اصلي آنخصيتاين است كه يكي از ش
هاي اخلاقي و عرفاني موجود در حكايات براي مريدان شود كه نكتههمين مسأله سبب مي

  تر گردد.پذيرفتني
  
  . حكايت بردة حدي خوان و هلاك شتران5-1-3

هاي حكايات اللمع اين است كه سرّاج يا خودش به طور مستقيم اين حكايات را يكي از ويژگي
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اي هكند؛ اين ويژگي به تدريج در كتاباز راويان شنيده و يا اين كه نام دقيق راويان را ذكر مي
اج به حكايت زير را سرّ .گيردها صورت ميو تغيير و تحولاتي در حكايت روديمصوفيه از بين 
هاي اصلي حكايت شنيده و آن را در بخش سماع كه يكي از از يكي از شخصيت طور مستقيم

هاي اللمع، بر ايجاز اصل و اساس حكايت كتاب اللمع است، آورده است. يهابخش ينترمهم
ر از تخوريم كه طولانينهاده شده است؛ با اين حال گاه مانند اين حكايت، به حكاياتي بر مي

  حكايات ديگر هستند.
يخ گويد: دقي در دمشق براي من كه در اين باره مورد سؤال واقع شده بود، نقل كرد و گفت: ش«

در صحرا بودم كه با يكي از قبائل عرب برخوردم. مردي از آنان مرا مهمان كرد و داخل چادري 
 داي سياه در چادر ديدم كه به بند كشيده شده بود و چند شتر در مقابل چادر مرده بودنبرد. برده

و يك شتر آن چنان لاغر و نحيف شده بود كه گويي در حال جان دادن بود. آن غلام در بند 
  ).285(همان:  «...شده به من گفت: تو امشب مهمان مولايم هستي و 

 .است ن رازهاي صداي خوش و تأثير آن بر حيواناتابي ،اين حكايت از ذكر سرّاجهدف اصلي 
ايه اح الهدبقشيريه، كشف المحجوب، احياء علوم الدين و مصهاي رسالة ر كتابد اين حكايت،

شتر تمثيلي است از احساس و درك موسيقي توسط حيوانات كه از نظر سراج،  آمده است.نيز 
اين احساس و ادراك در انسان كه اشرف مخلوقات است بايد در سطح بسيار بالاتري انجام 

  گيرد.
  
  هاي تخيلي. حكايت2-3

  هاي زير:كنندة آمال و آرزوهاي صوفيان است، مانند نمونهدة تخيل و بيانها زااين حكايت
  
  . حكايت ابوالحسن نوري و صيد ماهي1-2-3

هاي عرفاني گر چه حكايت«است.  سرّاج اين حكايت را در بخش اثبات آيات و كرامات آورده
يك عنصر سازندة شوند، اما با پذيرش كرامت به عنوان ريزي ميمعمولاً بر محور كرامت پي

 هرچند ).48: 1389رضوانيان، ( »شودداستاني، فضاي داستان، طبيعي، منطقي و قابل پذيرش مي
دارد كه دهد، اما بيان ميهاي فراواني را به صوفيه نسبت مي، كرامتزير نمونة مانند سرّاج
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  كرامت خلق و خوي پسنديده است. ينتربزرگ
گفت: در درونم چيزي از اين كرامات بود. پس لحسن نوري ميابن عطا گفت: شنيدم كه ابوا«

اي از كودكان گرفتم و در بين دو قايق ايستادم و آن گاه گفتم: سوگند به عزتّت كه اگر براي ني
كنم. آن گاه برايم من يك ماهي كه سه رطل باشد، از آب خارج نشود، حتماً خود را غرق مي

صيد ماهي در اين حكايت  ).337و  336: 1394سرّاج، » (ديك ماهي كه سه رطل بود، بيرون آم
  ، كه در ادامة حكايت مورد انتقاد جنيد قرار گرفته است.از آرزوهاي صوفيان است تمثيلي

  
  . سخن گفتن درازگوش با ابوسليمان خواص2-2-3

هاي مختلف بيان شده كه بيشتر براي بيان كرامات سخن گفتن حيوانات با صوفيه در حكايت
صوفيه و آگاه شدن آنان از كار خطا و اشتباه است. مانند آنچه از ابوسليمان خواص نقل شده كه: 

كردند و او سرش را به ها او را اذيت ميي سوار بر درازگوش خود بودم كه پيوسته مگسزرو«
ا رزدم، به ناگاه الاغ سر خود كرد. من هم با چوبي كه در دستم بود، بر سرش ميپايين خم مي

الاغ در اينجا تمثيلي  ).328(همان:  »زنيبلند كرد و گفت: بزن كه در حقيقت بر سر خود مي
  نبايد مورد شكنجه واقع شوند.كه انسان  ارزو خدمتگ است از حيوانات زير دست

  
  هاي نمادين. حكايت3-3

داد و حادثة رويهاي تمثيلي عرفاني، در جهان بيرون اتفاق نيفتاده، بلكه يك بسياري از حكايت
تواند با كشف و دروني است كه برخاسته از ناخودآگاهي عارف است. اين حادثة دروني كه مي

پوشاند. شهود هم همراه باشد، زماني كه بخواهد حسي و ملموس شود، جامة تمثيل بر خود مي
ني و شود، مفاهيم مجرد و ذهبسياري از مفاهيمي كه در نثرهاي صوفيانه بيان مي«در واقع 

ها و انتقال دادنشان به مخاطب به ناچار بايد هاي عرفاني است. عارف براي بيان كردن آنتجربه
تر شود و راه آسان اين كار، بيان اينگونه ها آسانها را حسي و ملموس كند تا فهم و پذيرش آنآن

رد تمثيل هم ترين كارك). مهم490: 1388(غلامرضايي، » مفاهيم به صورت داستان و تمثيل است
» كنددهد و آن را تثبيت ميبا حسي كردن امور انتزاعي، به آگاهي ذهني شكل مي«همين است كه 

  ).273: 1389(فتوحي، 
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ين گيري نماد هستند و به همهاي تمثيلي بستر مناسبي براي رشد و شكلگونه از حكايتاين
ش ا موجود جانداري است كه هم خودجان ينماد، شئ بي«باشند. دليل نيز قابل تفسير و تأويل مي

هاي ترين ويژگي). يكي از مهم299: 1383(داد، » است و هم مظهر مفاهيمي فراتر از خودش
نماد اين است كه داراي طيفي از معاني است، در صورتي كه استعاره تنها به يك معني غير حقيقي 

ن يق نامرئي هستند مشتركند و ميانماد و تمثيل از اين نظر كه هر دو تصويرگر حقا«دلالت دارد. 
» ي داردتر و گاه متناقضكنند؛ اما نماد، قلمرو معنايي گستردهجهان مرئي و نامرئي پيوند برقرار مي

  ).271: 1389(فتوحي، 
كنيم كه يك حيوان، به صورت نمادين در كنار هايي اشاره ميدر اين قسمت به حكايت

يز هاي تنازلي نتوان تمثيلها را ميگونه از تمثيلهاي ديگر حكايت حضور دارد. اينشخصيت
ل تنازلي شود، آن را تمثيآكوينانس، زماني كه يك ويژگي انساني به حيواني نسبت داده مي«ناميد. 

هاي آكوينانس، كاربرد صفت خواند كه در مقابل آن تمثيل ارتقائي قرار دارد. بر پاية آموزهمي
ويي در خواند. گگونه تمثيل را تمثيل تنازلي ميلي دارد. او ايناي تمثيمهربان براي سگ، جنبه

آن صفتي انساني به حد و مقام يك حيوان تنزل يافته است. از اين رهگذر آكويناس كاربرد صفت 
  ).464: 1391(توكلي، » خواندمهربان براي خدا را تمثيلي ارتقايي مي

  
  و. حكايت شاگرد حسين بن جبرئيل مرندي با آه1-3-3

ها آورده كه يكي از شاگردان حسين بن جبرئيل مرندي سرّاج در بخش مكاتبات و يادداشت
من بدون رفيق مانده بودم. روزي در حال طواف، آهويي را  ...« براي او از مكه نامه نوشت كه:

ديدم، از او خوشم آمد، با او رفيق گشتم. هر شب دو قرص نان جو داشتم. يكي از آن من و 
م و ها براي افطار نرفتروز با من بود تا اينكه يكي از شبراي او بود. چند ماهي شبانهديگري ب

دير شد. اما چون خواستم افطار كنم، ديدم كه هر دو قرص نان را خورده است. گفتم: واي بر 
» اش جاري گشت و از روي شرم و حيا از نزدم رفتتو خيانت كردي. ديدم اشك بر گونه

  ).253: 1394(سرّاج، 
دو ويژگي مهمي كه آهو و ديگر شخصيت حكايت دارند؛ يكي مسئلة خوراك و تغذيه و ديگر 

ة دهندهاي آهو نشانرحم و شفقت هر دو شخصيت حكايت، نسبت به همديگر است كه گريه
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  بينيم:همين مسئله است. همين دو ويژگي را در حكايت زير نيز مي
نشسته بود و يارانش، اطراف او را فراگرفته بودند. از ابوحفص و يا ديگري نقل است كه او «

آهويي از كوه پايين آمد و در نزدشان زانو زد. در پي آن، ابوحفص و يا آن شيخ ديگر، به گريه 
اش سؤال كردند، گفت: شما كه در اطرافم بوديد، در افتاد و آن آهو را آزاد كرد. از علت گريه

  ).336: (همان» ... مكردشتم، براي شما ذبح ميداقلبم خطور كرد كه اگر گوسفندي مي
آهو اساساً نماد زنانگي است. در ارتباط با كودكان معصوم، «در فرهنگ نمادها آمده است كه: 

العادة چشمانش نهفته و اغلب نگاه او به نگاه نقش مادر را برعهده دارد. زيبايي او در برق خارق
  ).312: 1384(شواليه، » شوددختري جوان تشبيه مي

شود، آهويي بر سر او نيز بعد از اينكه شباهنگام سيمرغ از زال جدا مي» عقل سرخ«در داستان 
سيمرغ گفت زال در نظر طوبي بدنيا آمد، ما نگذاشتيم كه هلاك «دهد؛ آيد و به او شير ميمي

را پرورش  شود. آهو بره را بدست صياد باز داديم و شفقت زال در دل او نهاديم، تا شب وي
سيمرغ ). «233: 1373(سهروردي، » داشتمداد و به روز خود منش زير پر ميكرد و شير ميمي

دهد نقش مادر را. آيد و به او شير ميبراي زال نقش پدر را دارد. آهويي كه شبها بر سر زال مي
پورنامداريان، » (اي گويا داردبه نقش مادري آهو، هم شير دادن و هم كنار زال خوابيدن، اشاره

: 1396داند (يونگ، ). يونگ نيز حيوانات مفيد را با كهن الگوي مادر در ارتباط مي202: 1375
100.(  

بنابراين با توجه به دو ويژگي مهم آهو در حكايات ذكرشده، يعني تغذيه و پرورش و مهرباني، 
  توان نمادي از مادر به حساب آورد.آهو را مي

توان گفت، اين است كه به دليل شكل ين نوع حكايات صوفيه مينكتة مهمي كه در مورد ا
ه غالباً زمينة داستان ب«ها را آسان پنداشته و معتقدند كه اي كه دارند، بعضي از محققان آنساده
يابد و يا شخصيت اصلي داستان آن را اي است كه خواننده به راحتي آن نماد را درميگونه

)؛ در صورتي كه پي بردن به اصل و اساس نماد در اين 156: 1389(رضوانيان، » دهدتوضيح مي
ها هاي معنوي كه در آناساساً در سازوكار روايت«پذير نيست. نوع حكايات به راحتي امكان

ترين دار است، صورت تمثيل غالباً ساده است و گاه برگرفته از پيش پا افتادهعمدتاً تمثيل ميدان
وشد، كناپذيري است كه تمثيل ميارد تجربة پنهان و رازآميز و وصفعناصر؛ اما آنچه اهميت د
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  ).580: 1391(توكلي، » آن را بيدار كند
  
  . حكايت در چاه افتادن ابوحمزه صوفي2-3-3

آورده و از ابو حمزه صوفي حكايت » تلف« يت براي توضيح اصطلاح عرفانيااين حكسرّاج 
را بستند. از خود مأيوس شدم و كار را به خداي  در چاهي افتادم كه درش« كند كه گفت:مي

اي را ديدم كه از چاه پايين آمد. سپس تعالي واگذار كردم و تسليم شدم. ناگهان حيوان درنده
ت: اي گفخود را به پايش آويختم تا آن كه مرا از چاه بيرون آورد. در پي آن شنيدم كه هاتفي مي

  ).374: 1394(سرّاج، » ا تلف از تلف نجات داديمابوحمزه اين چيز شگفتي بود كه تو را ب
رو هستيم: يكي چاه و ديگري حيوان درنده. پوشانده شدن در اين حكايت با دو نماد مهم روبه

» چاه سياه رمز عالم كون و فساد است«سر چاه، نشانة نهايت تاريكي و سياهي است و 
ترين درجة قوس (ابوحمزه صوفي)، در پايين). در اين حكايت، سالك 1373:380(پورنامداريان، 

نزولي ايستاده است و نياز دارد كه به بالا كشيده شود؛ اما رهانندة او يك حيوان درنده است. 
هاي پريان در افسانه«داند. كند، كهن الگوي روح مييونگ حيواناتي را كه به انسان كمك مي

ان مثل انس هاآنشويم. رو ميروبهكنند،كمك مي مايه حيواناتي كه به انسانبارها و بارها با بن
و دانايي و خردمندي آنان فراتر از انسان است. كنند،نمايند، به زبان انسان صحبت ميرفتار مي

توانيم بگوييم كه كهن الگوي روح، از طريق قالبي حيواني توصيف شده در چنين شرايطي مي
  ).274: 1396(يونگ، » است

ود آلن و ابسال نيز، رهانندة ابسال، يك حيوان وحشي است. آن گاه كه او خوندر داستان سلاما
دهد. و اين همان طور كه خواجه نصير طوسي تأويل در ميدان نبرد افتاده است و به او شير مي

: 1375(پورنامداريان، » افاضة كمال است به او از مفارقات و مجردات عالم بالا«كرده، يعني 
در حكايتي كه آورديم، حيوان وحشي نماد روح انسان است كه با عالم ناسوت  ). بنابراين423

  دادن انسان در قوس صعودي دارد. بيگانه است و ميل به جانب بالا و قرار
  
  . حكايت ابراهيم شيبان و حيوان درنده3-3-3

اي ههاي زندگي او سفرابو عبداالله مغربي از صوفيان قرن سوم هجري است كه يكي از ويژگي
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بان از ابراهيم بن شي«بسيار است و از جمله مريدان او ابراهيم خواص و ابراهيم بن شيبان است. 
كه در جواني مصاحب ابوعبداالله مغربي بود، حكايت شده است كه: روزي مرا به جايي فرستاد 

ب آاي را ديدم كه قصد تا برايش آب بياورم. پس از مدتي به آب رسيدم و در اين هنگام درنده
داشت. پس در راه باريكي كه بين ما و آب بود، به يكديگر برخورد كرديم. گاهي من مزاحمش 

 »شد. تا آن كه از او پيشي گرفتم و قبل از او به آب رسيدمشدم و گاهي او مزاحم من ميمي
  ).338: 1394(سرّاج، 

آب، بايد از  آب رمز حيات و زندگي و نمادي از آگاهي و معرفت است. براي رسيدن به اين
مسيري گذشت كه يك حيوان درنده حضور دارد. سراّج در جاي ديگري از كتاب خود، راه 

ي و«كند كه: داند و از سهل بن عبداالله نقل مينجات از اين حيوان درنده را، نترسيدن از آن مي
 ،گفت: اگر از اين پس از حيوانات درنده هراسي داريمكرر به جواني كه مصاحبش بود، مي

). همچنين در حكايتي ديگر از عبداالله بن عمر، نقل 327ديگر با من مصاحبت مكن (همان: 
هنگامي كه با جماعتي مواجه شد كه از ترس درندگان در راه توقف كرده بودند و «كند كه: مي

درندگان را از سر راه آن جماعت دور كرد و آن گاه گفت: همانا، فرزند آدم از هر چه بترسد، بر 
شود؛ ولي اگر آدميزاده فقط از خدا بترسد، خداوند چيزي را كه ديگران از آن مسلط مي وي
  ).332(همان: » كندترسند، بر او مسلّط نميمي

هاي عرفاني بعد، مانند رسالة قشيريه و كشف المحجوب، شير ناميده اين حيوان درنده در كتاب
سهل بن عبداالله تستري، قدس االله «آمده: شده است، چنانكه در اوراد الاحباب و فصوص الآداب 

روحي، شبي مريدي مبتدي را فرمود كه به فلان موضع برو. جمع اصحاب گفتند كه شيخا او 
اند. او بترسد و تنها نتواند رفتن. شيخ خردسال است و شب تاريك است و درين راه شيران
  ).93: 1383خرزي، (با» فرمود: اصحبنا لايخافون الاسد. مريدان ما از شير نترسند

از نظر صوفيه، راه نجات از اين حيوان درنده، فرار و يا حتي نبرد با او نيست، بلكه نبايد از او 
توان بر پشت آن سوار شد و انسان را به ترسيد و به او پشت كرد. در اين صورت است كه مي

درنياميزد ممكن  اگر حيوان درون انسان، تشخيص داده نشود و با زندگي فرد«مقصد رساند. 
اي است كه توانايي چيره شدن بر غرايز خود را دارد. اما است خطرناك شود. انسان تنها آفريده

گاه حيوان دانيم هيچدار كند و ميها را سركوب، دگرسان و جريحهتواند آندر عين حال مي
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نسان انند بر اتوشده ميشود نيست. بنابراين غرايز سركوبتر از وقتي كه زخمي ميخطرناك
  ).1383:363(يونگ، » چيره شوند و وي را به تباهي بكشانند

شود و در مثنوي مولانا نيز گاه به همين نكته كه هر عارف و انسان كاملي بر اين شير مسلط مي
  اشاره شده است. كند،بر او سواركاري مي

 دان كـه هـر شـيخي كـه هسـتتو يقين مي
  

ــر شــير مســتهــم ســواري مــي   كنــد ب
  ).930: 1373(مولوي،  

  
  و اين شير مست (حيوان درنده) چيزي جز نفس نيست.

  
  . نتيجه4 

ها كه آزاري صوفيه نسبت به تمام حيوانات و مهرباني با آنبا مطالعة حكايات جانوري اللمع، بي
يز بشتابند، اري آنها نشود نه تنها جانوران به صوفيه گزند نرسانند بلكه به يهمين مسئله سبب مي

گردد. همچنين شيوه و روش آموزش صوفيه از طريق به كارگيري حكايت، نحوة مشخص مي
ان هاي تعليم و آموزش بر آنشود. اين حكايت كه جنبهنگرش و سير و سلوك آنان نيز آشكار مي

ي از اين رسايه افكنده، همگي براي مريدان پذيرفتني و قابل قبول بوده است؛ هرچند كه بسيا
حكايات در جهان بيرون رخ نداده و يك رويداد دروني است. در اين گونه حكايات گاه يك 

هاي هاي نمادين دارد، در كنار شخصيت اصلي حكايت وجود دارد. در حكايتحيوان، كه جنبه
نمادين اللمع، آهو و حيوان درنده (شير)، به عنوان دو شخصيت جانوري حضور دارند كه به 

  نمادهايي از مادر و نفس و گاه نيز روح انساني هستند. ترتيب
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Abstract 
The tales that they are the base of allegory has had a very important role in 
Sufism training. An example of these tales is some ones that an animal is a 
character of the tale. In this study, these types of tales was considered in 
Alluma' Fil-tasawwuf book written by Abu Nasr Al-sarraj tusi(378). These 
kinds of Alluma' s tales are divisible to three general assortments: 1- real 
tales: these tales have taken place in the world or could have taken place. 2: 
fictional tales which were created by Sufism's fictions. 3: symbolic tales 
which the animal has a symbolic role in them. This type of tales is an 
endogenous event and it is the result of theosophist's subconscious. The 
main purpose of using all the stories in the texts of Sufism is to understand 
better the mystical material and to facilitate the teaching through the 
expression of the tale. 
Key words: allegory, symbol, tale, animal characters, Alluma' Fil-tasawwuf 
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